
59
این موضوع برای چه سالی است؟

همــان ســال 1399. وقتــی مصــوب شــد، یــک مــاه بعــد جلســه‌ای در ماه‌هــای پایانــی 
ــن دوره،  ــد. ای ــول ش ــده موک ــال آین ــل س ــه اوای ــم ب ــی ه ــه اصل ــتیم. جلس ــال داش س
ــم  ــخگوی مهدهــای کــودک بســیاری بودی ــز پاس ــود. همان‌جــا نی ــازمان ب ــذار س دوره‌گ
ــرورش  ــا وزارت آموزش‌وپ ــتی ی ــراغ بهزیس ــه س ــتند ب ــد و نمی‌دانس ــار بودن ــه گرفت ک
ضعف‌هایــی  و  قوس‌هــا  و  کــش  همــه  بــا  کــه  شــد  طراحــی  دوره‌گــذاری  برونــد. 
یــا  فروردیــن  در  بعــدی  جلســات  شــد.  رد  داشــت،  آموزش‌وپــرورش  وزارت  کــه 
ــد.  ــزار ش ــین برگ ــت پیش ــر دول ــای آخ ــت ماه‌ه ــال 1400 و در حقیق ــت س اردیبهش

ــد.  ــکل دادن ــا را ش ــات امن ــرده و هی ــزار ک ــه اول را برگ جلس

ــد،  ــوان داده می‌ش ــل ج ــاره نس ــل درب ــال‌ها قب ــه س ــدارهایی ک ــه هش ــئولان ب     مس
ــد ــه نکرده‌ان توج

فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای  می‌دهــد  نشــان  دانشــگاه‌ها  در  اخیــر  اتفاقــات 
آن‌طورکــه بایــد نتوانســته در حــوزه تعلیم‌وتربیــت نقش‌آفرینــی کنــد. وضعیــت 
ــه  ــوع را چ ــن موض ــل ای ــد. دلی ــان می‌کن ــه را بی ــن نکت ــز ای ــدارس نی ــا و م مهدکودک‌ه
می‌دانیــد؟ همــان اجرایــی نشــدن یــا نگاه‌هــا خیلــی دیــر بــه ســمت ایــن حــوزه 

برگشــته اســت؟
هــر دو مــورد وجــود دارد. قطعــا خیلــی از مســئولان بــه آلارم‌هــا و هشــدارهایی 
و  داشــته  وجــود  موضــوع  ایــن  نکردنــد.  دقــت  می‌شــد  داده  قبــل  ســال‌های  کــه 
عدم‌تحقــق مصوبــات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی نیــز قطعــا بــوده امــا بســتگی 
دارد از چــه منظــری بــه کار نــگاه کنیــم. اگــر بخواهیــم خروجــی را ببینیــم، بعــد 
بگوییــم شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی موفــق نبــوده اســت؛ از ایــن منظــر درســت 
می‌گوییــم امــا اگــر بگوییــم خروجــی بــه دســتگاه‌های دیگــر نیــز مرتبــط بــوده اســت، 
ــر  ــدی مقص ــا ح ــم ت ــرورش ه ــال وزارت آموزش‌وپ ــور مث ــد. به‌ط ــرق می‌کن ــه ف نتیج
ــرای  ــهم ب ــم کل س ــم بگویی ــد و نمی‌توانی ــهمی دارن ــات س ــن اتفاق ــه در ای ــت. هم اس
ــن اســت؛  ــت. ســوال مــن ای آموزش‌وپــرورش یــا شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی اس
مــن  هســتند؟  تربیــت  در‌حــال  آموزش‌وپــرورش  در  مــا  بچه‌هــای  اکنــون  واقعــا 
ــال  ــمی در‌ح ــت غیررس ــرم تعلیم‌وتربی ــه نظ ــدارم. ب ــادی ن ــن اعتق ــر چنی درحال‌حاض

تربیــت بچه‌هــای مــا اســت، نــه تعلیم‌وتربیــت رســمی و عمومــی کشــور. 
اتفاقــا آن ســوی دنیــا خیلــی خــوب کار می‌کنــد. رشــته علــوم انســانی می‌گویــد: »مــن 
ــازم.«  ــن می‌س ــی را م ــو می‌خواه ــه ت ــد: »آنچ ــی می‌گوی ــته فن ــم؟« رش ــه می‌خواه چ
ــته  ــر رش ــی فک ــاخته ول ــبکه را س ــن ش ــی ای ــته فن ــت؛ رش ــتاگرام اس ــه‌اش اینس نمون
علــوم انســانی اســت. حــالا مــا بیاییــم روبیــکا بســازیم! در‌حــال تحقــق همــان تفکــر 
علــوم انســانی هســتیم، یعنــی مــا ســرباز خودشــان هســتیم. مــا فکــر نکرده‌ایــم بلکــه 
از روی دســت همــان تفکــر پیــش رفته‌ایــم. علــوم انســانی نیامــده بگویــد: »ایــن کار 
ــه  ــا چ ــت م ــم.« روای ــن کار را می‌کن ــد، ای ــد: »باش ــا بگوی ــی م ــد فن ــده.« بع ــام ب را انج
ــای  ــت بچه‌ه ــت و مجالس ــورد. مصاحب ــره می‌خ ــت گ ــا مصاحب ــت ب ــد؟ تربی می‌گوی
مــا بــا چیســت؟ تعلیم‌وتربیــت غیررســمی. اگــر همگــی مجــازی نباشــد، غیررســمی 
ــازی و  ــای مج ــود دارد، فض ــور وج ــه در کش ــی ک ــگاه‌های متفاوت ــامل آموزش ــت ش اس
اینترنــت. نمی‌خواهــم بگویــم عینــا روایــت مــا را خــوب دیدنــد ولــی حداقــل بهتــر از 
مــا فهمیدنــد. آنهــا روی نقطــه دســت گذاشــتند و گفتنــد بایــد مصاحبــت را بگیریــم، 
مرجعیــت معلــم را بایــد بگیریــم و نتیجــه چنیــن می‌شــود. نمی‌توانیــم بگوییــم 
ــاوت  ــای متف ــر در حوزه‌ه ــز متفک ــا مغ ــت. م ــرده اس ــوب کار نک ــرورش خ آموزش‌وپ

بــرای کارهایمــان نداریــم. 
البتــه اســتعداد وجــود دارد ولــی بــه ســاختارها و قواعــد بــازی هماننــد غربی‌هــا 
ــان  ــوا را از خودم ــم محت ــم و می‌خواهی ــا می‌گیری ــاختار را از آنه ــم. س ــل نمی‌کنی عم
بگذاریــم ولــی بــا هــم نمی‌خوانــد. آن‌وقــت نــه کار آنهــا و نــه کار خودمــان را می‌کنیــم، 
ــر  ــی بهت ــم حت ــم، می‌توانی ــه کار بنگری ــاختارگرایانه ب ــداری پساس ــر مق ــه اگ در‌حالی‌ک
کار کنیــم. از ایــن منظــر می‌توانیــم بگوییــم همــه ســهم دارنــد. ســهم مســئولان 
ــی  ــئولیت یعن ــتند. مس ــئولیت داش ــون مس ــت چ ــتر اس ــی بیش ــق اول ــه طری ــا ب م
ــرق  ــت؟ ف ــی چیس ــدر معمول ــک پ ــا ی ــه ی ــر کوچ ــال س ــا بق ــن ب ــرق م ــه ف ــن وگرن همی
رئیس‌جمهــور بــا مــن یــا دبیــر شــورا چیســت؟ قطعــا همــه ســهم دارنــد امــا اینجــا 
خــأ محتوایــی علــوم تربیتــی را خــأ گســترده‌ای می‌بینــم. ایــن نیــز از همــان جنــس 
کارهایــی اســت کــه جــزء فلســفه وجــودی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــود و بایــد 

مطالبــه می‌کــرد. 
مــا در تحــول علــوم انســانی چــه کار کردیــم؟ تحــول علــوم انســانی بایــد محــور 
محتــوا و پایــه کار فکــری مــا باشــد. مــن بــه تناســب می‌گویــم همان‌طور‌کــه تقســیم 
کار ملــی داریــم، در همیــن حــوزه هــم تقســیم وجــود دارد و هــر دســتگاه ســهمی در 
اتفاقــات دارد. نبایــد تمــام انــرژی را بــرای حــل ایــن مســاله بگذاریــم، بلکــه اکنــون بایــد 
بــرای 50 ســال دیگــر فکــر کنیــم، چــون آنهــا در‌حــال تفکــر هســتند ولــی مــا متاســفانه 

ــد  ــد، بع ــک کنن ــا کم ــه م ــد ب ــاختارها می‌آین ــویم. س ــه می‌ش ــیار اولی ــور بس ــر ام درگی
خودمــان بــرای کمــک بــه حــل ســاختارها می‌رویــم؛ دور باطلــی اســت کــه متاســفانه 

همیشــه ایــن دور را داریــم. 
و  آموزش‌وپــرورش  وزارت  فرهنگــی،  انقــاب  عالــی  شــورای  گفتــم  همان‌طور‌کــه 

ــودش.  ــبت خ ــه نس ــدام ب ــا هرک ــد ام ــهم دارن ــئولان س ــر مس دیگ
ســاختارهای  انقلابــی  بازســازی  بحــث  مختلــف  اشــکال  بــه  مقام‌معظم‌رهبــری 
فرهنگــی را مطــرح کرده‌انــد و مســئولان نیــز همگــی بــه آن اذعــان دارنــد. تاکنــون چــه 
اقداماتــی صــورت گرفتــه اســت و از منظــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا توجــه 

ــت؟ ــی داش ــه اولویت‌بندی‌های ــد چ ــروز بای ــرایط ام ــه ش ب
همیــن حــالا مجموعــه‌ای بــا هماهنگــی شــورای عالــی درحــال انجــام ایــن کار اســت. 
ــش  ــن همای ــزاری ای ــئول برگ ــا مس ــن ب ــرد. م ــزار ک ــز برگ ــی نی ــه، همایش ــن مجموع ای
ــان  ــزرگ نش ــی را ب ــم کارهای ــه بخواهی ــم ک ــادت داری ــولا ع ــا معم ــردم. م ــت ک صحب
وقتــی  آمــد  خوشــم  خیلــی  می‌کنیــم.  خبررســانی  و  برگــزار  همایشــی  بدهیــم. 
گفــت: »ایــن همایــش، شــروع کار یک‌ســاله مــا بــود. مــا یک‌ســال کار کردیــم تــا 
ــا  ــرف واقع ــن ح ــم.« ای ــد کار کنی ــر بای ــال دیگ ــه چهارس ــیدیم ک ــش رس ــن همای ــه ای ب
ــد در  ــودک بای ــت ک ــی نظــری تربی ــد مبان ــه مانن ــت ک ــن باب ــت. از ای ــتی اس حــرف درس
بعضــی از حوزه‌هــا پشــتوانه نظــری داشــته باشــیم. اکنــون می‌خواهیــم بازآرایــی 
ســاختارهای فرهنگــی را انجــام دهیــم و از بازآرایــی »انقلابــی« ســاختارهای فرهنگــی 
ــام  ــی انج ــار حرکت ــه اختی ــش ب ــد آت ــم، بع ــن واژه را می‌گیری ــا ای ــم. م ــت می‌کنی صحب
می‌دهیــم و می‌گوییــم ســاختار را به‌صــورت انقلابــی بازآرایــی کردیــم. شش‌ســال 
بعــد بایــد همــان را دوبــاره اصــاح کنیــم، چــون پشــتوانه نظــری بــرای ایــن کار نداریــم. 
ایــن اســت: »نظریــه  اولیــن ســوالم  انجــام دهــد،  را  کار  ایــن  هرکســی بخواهــد 
ــن  ــرز بی ــل م ــد. حداق ــن کنی ــت را تبیی ــه دول ــت؟ نظری ــوزه کجاس ــن ح ــت در ای دول
دولــت و غیردولــت را ترســیم کنیــد. دولــت تــا کجــا می‌توانــد بیایــد؟ غیردولــت 
ــه  ــم چگون ــخص نکرده‌ای ــوز مش ــا را هن ــن مرزه ــی ای ــد؟« وقت ــد بیای ــا می‌توان ــا کج ت
می‌توانیــم ســاختارهای فرهنگــی را بازآرایــی کنیــم. قطعــا نیازمنــد ایــن مبانــی نظــری 
هســتیم. اتفاقــا تاکیــد آن همایــش بــر ایــن بــود کــه ضرورت‌هــا و منطــق کار بازآرایــی 
چیســت؟ نمی‌خواســت بگویــد مــن کاری انجــام داده‌ام بلکــه گفــت: »مــن هیــچ 
ــت  ــه دس ــق آن را ب ــد منط ــم بای ــازه می‌گوی ــرده‌ام و ت ــه ک ــداده‌ام. مطالع ــام ن کاری انج
بیاوریــم.« هرچــه بیشــتر فکــر کنیــم تــا کاری را انجــام دهیــم، کارمــان ماندگارتــر 
می‌شــود، تــا اینکــه مــدام بخواهیــم کار کنیــم. اگــر بــدون تفکــر و عمــق باشــد، مــدام 

ــم.  ــه دهی ــه کار ادام ــد ب بای
اسم همایش چه بود؟

اتفاقــا تحت‌عنــوان بازآرایــی ســاختارهای فرهنگــی، حــدود یک‌مــاه پیــش برگــزار شــد 
و رئیس‌جمهــور نیــز ســخنران اول همایــش بــود. 

    علاوه‌بر تعارض منافع؛ گاهی با تعارف منافع روبه‌رو هستیم 
ــرد  ــی از عملک ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــابق ش ــای س ــم اعض ــی و ه ــای فعل ــم اعض ه
دراین‌بــاره  شــما  نظــر  داشــتند.  گلایــه  شــورا  بــا  دیگــر  دســتگاه‌های  همراهــی  و 

چیســت؟
در بخش‌هایــی تعــارض منافــع داریــم کــه بحثــی جداگانــه اســت امــا در بخش‌هایــی 
مســئولیت  وقتــی  مــا  تعارف‌هاســت.  مــا  گــره  اینجــا  داریــم.  منافــع  تعــارف 
می‌گیریــم بــا همدیگــر تعــارف می‌کنیــم و می‌گوییــم: بفرماییــد. نــه! خواهــش 
می‌کنــم. کار شــما اســت و مــا دخالــت نمی‌کنیــم! بعــد در خلــوت خودمــان نســبت 
بــه دیگــران می‌گوییــم، چــرا دیگــران کاری انجــام نمی‌دهنــد و مــا هــر چــه می‌گوییــم 
ــی  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــد ش ــز می‌گوین ــا نی ــل آنه ــام نمی‌دهنــد، در مقاب انج

نمی‌کنــد.  کاری 
ــن  ــن ای ــوال م ــم؟ س ــه کار کنی ــد چ ــم بای ــینیم و بگویی ــز بنش ــک می ــدارد؛ دور ی کاری ن
ــیم کار  ــد تقس ــوع واح ــک موض ــر ی ــا س ــته‌ایم ت ــز نشس ــک می ــار دور ی ــت؛ چندب اس
ــد  ــت بای ــن اس ــادم ای ــم، اعتق ــام دهی ــن کار را انج ــه، ای ــود؟ ن ــان می‌ش ــم. دعوایم کنی
فضــای گفت‌وگــو را بــاز کنیــم؛ همیــن نکتــه‌ای کــه اکنــون مشــکل کشــور اســت. ایــن 
مشــکل را در ســطح تصمیم‌گیــری هــم داریــم. همیــن فضــای گفت‌وگــو را بایــد بیــن 
خودمــان نیــز بــاز کنیــم. می‌خواهیــم درخصــوص موضوعــی تصمیــم بگیریــم؛ 
ــی  ــم ول ــش ببری ــل را پی ــرف مقاب ــرف ط ــن ح ــا عی ــت الزام ــرار نیس ــدارد، ق ــکالی ن اش

ــنویم.  ــش را بش حرف
وقتــی حــرف همدیگــر را بشــنویم در خیلی‌جاهــا بــه اشــتراکات می‌رســیم و آن‌وقــت 
به‌راحتــی می‌توانیــم کارهایمــان را تقســیم کنیــم و کاری را به‌صــورت مشــترک بــا 
یکدیگــر انجــام بدهیــم. اتفاق‌هایــی کــه رخ می‌دهــد و بــه خروجــی خــوب می‌رســیم، 
معمــولا از دل هم‌افزایــی اســت. اگــر هم‌افزایــی بــه وقــوع نپیونــدد، معمــولا همــان 
منیت‌هــا، تفرقــه و تقصیــر را بــه گــردن دیگــری انداختــن را شــاهد هســتیم. درنهایــت 


